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  ٢٢سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

إِنَّ الَّذين هم ﴾ ٥٦﴿نسارِع لَهم في الْخيرات بل لاَّ يشعرونَ ﴾ ٥٥﴿ما نمدهم بِه من مالٍ وبنِين  أَيحسبونَ أَنَّ﴿

﴾ ٥٩﴿والَّذين هم بِربهِم لاَ يشرِكُونَ ﴾ ٥٨﴿الَّذين هم بِآيات ربهِم يؤمنونَ و﴾ ٥٧﴿من خشية ربهم مشفقُونَ 

أُولئك يسارِعونَ في الْخيرات وهم لَها ﴾ ٦٠﴿والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَي ربهِم راجِعونَ 

  ﴾٦١﴿ونَسابِقُ

 بيني و نظام ارزشيمنشأ اشتباه و اختلاف بشر در جهان

 بعد مشخص شد و معارف وحي و نبوت تبيين شد »مؤمنون«بعد از اينكه معارف توحيدي در اين سورهٴ مباركهٴ 

اختلافي كه هست  ١﴾مإِنَّ الدين عند اللّه الْإِسلاَ﴿اند اين نكته هم يادآوري شد كه همهٴ انبيا در اصول مشترك يكسان

آن يك اختلاف محمود و ممدوح است ولي گروهي آمدند اين حقيقت را ارباً اربا كردند  است كهدر شريعت و منهاج 

گفتند و مانند آن, فرمود منشأ همهٴ اين بيراهه رفتن و كج  ٢﴾نؤمن بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍها ﴿ها نپذيرفتند بعضيبعضي

بيند (يك) در درون خود علاقهٴ به جاودانگي نظمي در عالَم مي ،فرمايد انسانصحيح نداشتن است مي ها, دركرفتن
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كند (دو) براي تبيين اينكه نظمِ بيرون به عهدهٴ چه كسي است و تأمين آن جاودانگي به چيست, را هم احساس مي

حكيمِ حي ازلي استناد بدهد و جهان را خلقت  رود آن نظم بيرون را به جاي اينكه به خدايِ واحد عليمِبيراهه مي

 ،داند به جاي اينكه جستجو كند جايِ جاودانگي و ابـديت دهد و عالم را عالم طبيعي مياسناد مي ،بداند به طبيعت

 كند كه دنيا دار بقاست و چيزهايي كه سهم بيشتري از بقا دارند آارود خيال ميمسئلهٴ برزخ و معاد است بيراهه مي

داند در جاهليت اين طور بود آا هم كه فكر جاهلي داشته يا دارند هم به همـين وضـع   را به عنوان ملك نمير مي

باد  ١﴾ما أَظُن أَن تبِيد هذه أَبداًگذشت كه آن باغدار وقتي وارد باغش شد گفت: ﴿ »كهف«مبتلايند در سورهٴ مباركهٴ 

ماندني است آايي هم كه گرفتار  ، براي هميشهوقتي وارد باغ شد گفت اين باغِ سرسبزيعني هلَك, يبيد يعني يهلك او 

مان بدهيم كه ملك نمير باشد در نظام ارباب و رعيتي آن دهات و گفتند ما چيزهايي را به ورثهفكر جاهلي بودند مي

ما گفتند: ﴿مي كه ن همان تفكّر جاهلي استگفتند ملك نمير يعني ماندني ايدادند ميها ارث ميروستاها را كه به بچه

خواهد خالد او مي ٢﴾يحسب أَنَّ مالَه أَخلَدهو جامع اين تفكّرهاي جاهلي همان است كه ﴿ ﴾أَظُن أَن تبِيد هذه أَبداً

اين اشتباهات  ،داند كوثر سبب خلود است نه تكاثركند كه ثروت و تكاثر سبب خلود است او نميباشد ولي فكر مي

شود كه در نظام ارزشي هم اشتباه بكنند پس در دو مقام اينها آا چه در مبدأشناسي چه در معادشناسي باعث مي

بيني هم در مقام معرفت بايد و نبايد يعني ارزشي يعني هم روند هم در مقام معرفت بود و نبود يعني جهانبيراهه مي

إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيا گفتند: ﴿روند. آا كه ميائل اخلاق و ارزش بيراهه ميروند هم در مسدر علوم بيراهه مي

 وتمانيحنا در بود و نبود بود كه در عالَم چه چيزي  ٣٧كه در آيهٴ  ﴾وهمين سورهٴ مباركه گذشت ناظر به اشتباه آ
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نظري است آ گفتند كه ﴿ا ميهست چه چيزي نيست كه اين مربوط به حكمت   ـوتما نينا الـدناتيإِلَّا ح يإِنْ ه

ينوثعببِم نحا نما ويحنگراها و امثال ذلكگراها و طبيعتهمين حس ﴾و  

  آفريني اموال و اولادپندار مشركين درباره سعادت

سعادت است فرزند منشأ سـعادت  كنند كه مال منشأ اينها فكر مي ،اما در مسائل حكمت عملي و نظام ارزشي

 ،بـيني است داشتن قدرت و جاه منشأ سعادت است در آن بخشي كه اينها اشتباه كردند در حكمت نظري در جهان

در اين قسمت اينها كه ارزش را به چيز ديگر  ،طبيعت را به جاي خلقت گذاشتند آياتي اشتباه اينها را برطرف كرد

آيهٴ  »مؤمنون«قبلاً در همين سورهٴ مباركهٴ  ﴾أَيحسبونَ أَنمافرمايد: ﴿گيرد ميرا ميدانند آيات الهي جلوي اينها مي

كُلَّما سور است ﴿ »ماكلَّ«اين » ما كُلّ«نه  ﴾ثُم أَرسلْنا رسلَنا تترا كُلَّماشد ﴿گذشت كه آنجا بايد متصل نوشته مي ٤٤

وها كَذَّبولُهسةً راءَ أُماسـم   »كل«اين » ما كلُّ«اما وقتي گفتيم » كلّما طلعت الشمس فالنهار موجود«گوييم مي ﴾ج

كه به مترلهٴ سور است  ﴾كُلَّما جاءَشد اما اين ﴿است و مضاف است و مبتدا ديگر سور نيست بايد منفصل نوشته مي

فعل است حرف مشبهه به » أنّ«اين  در اينجامنفصل ثبت شد.  ]هادر برخي رسم الخط[شد و بايد متصل نوشته مي

شد ولي متصل نوشته شده قبلاً هم به عرض رسيد كه تا ايران اسلامي بايد منفصل نوشته مي آن استاسم  »ما«آن 

بلند سوز الخط اديبانه داشته باشد صداي واقرآنا از همين عربستان قرآنكه حامي حقيقي قرآن است بخواهد يك رسم

سوزانند اگر شما بخواهيد بگوييـد  كنند و ميعالماً عامداً مسجدي كه جاي قرآن است تخريب ميها كه همين شودمي

أَيحسبونَ أَنما نمدهم بِه من مالٍ وبنِين ٭ نسارِع گويند واقرآنا. خب ﴿اينجا جاي وصل نيست جاي فصل است مي

اتريي الْخف مكنند اولاً مال و فرزند يك قضيهٴ موجبه كليه دارند (يك) و  يك قضيه باه مياينها از چند جهت اشت ﴾لَه
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موجبه جزئيه دارند (دو) و اين به دست آا نيست به دست ذات اقدس الهي است (سه) و خير نيست (چهار) اينها 

  در يك ديكتهٴ يك سطري چهار غلط دارند حالا بررسي كنيم. 

  وال و اولاد در قرآنبيان چگونگي ابتلاي انسان به ام

معمولاً  »امداد«كلمهٴ  ﴾نمدهم بِه من مالٍ وبنِيننوشته شده ﴿ ﴾نماأ﴿كه حالا  »أنّ ما«فرمود اينها خيال كردند 

رود, اينجا امداد به معناي خير نيست جامع است يا به به كار مي شردربارهٴ  غالباً »مد«رود, دربارهٴ خير به كار مي

كنيم (دو) مال و فرزند يك كنيم (يك) با فرزند اينها را امداد مياينها را امداد مي ،است. فرمود ما با مال مكروهمعناي 

آن قضيه موجبهٴ كليه اين است كه تمام اموال و تمام فرزندها آزمون  ،قضيه موجبه كليه دارند و يك قضيه موجبهٴ جزئيه

رايگان بـه   ،اينها امتحان است به نحو موجبهٴ كليه اين طور نيست كه مال ١﴾أَولاَدكُم فتنةٌنما أَموالُكُم وإاند ﴿الهي

قضيه به  :. دوم)اين يك(اند كسي داده شود يا فرزند رايگان به كسي داده شود جميع اموال و جميع اولاد آزمون الهي

ن نيستند همهٴ اولاد دشمن نيستند اولاد صالح كه دشمـن  نحو موجبهٴ جزئيه است نه به نحو موجبهٴ كليه همهٴ اموال دشم

نيست, مال حلال كه دشمن نيست ولي امتحان است بعضي از اموال و بعضي از اولاد دشمن شما هستند خب, چـون  

گذشت كه  »توبه« در سورهٴ مباركهٴ ٢﴾سيطَوقُونَ ما بخلُوا بِه يوم الْقيامةآيد ﴿همين مال به صورت طوق لعنت در مي

بِها  يعلَيها في نارِ جهنم فَتكْو ييوم يحماينها ﴿ ،٣﴾يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ ولاَ ينفقُونها في سبِيلِ اللّها كه ﴿آ

مهورظُهو مهوبنجو مهاهست آوردند يا اگر از راه حلال به دست هايي كه اينها يا از راه حرام به دهمين سكّه ٤﴾جِب

ها دهند فرمود همين سكّهكنند بر سه عضو از اعضاي بدن اينها قرار ميها را داغ ميآوردند وجوهش را ندادند همين
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 ،هـا شـود بـا همـين سـكّه    يعني داغ مي ﴾يفَتكْوبعد ﴿ ﴾علَيها ييوم يحمكنند ﴿ها را داغ ميرا همين طلا و نقره

﴿مهورظُهو مهوبنجو مهاهلوي اينها را داغ مياول پيشاني اينها را داغ مي ﴾جِب كنند بعد پشت اينها را داغ كنند بعد

كنند خب اين مال دشمن است ديگر, بنابراين يك قضيه موجبه كليه است كه جميع اموال و جميع اولاد آزمون الهي مي

كند يك قضيه موجبه جزئيه است كه بعضي از اموال و بعضي از فرزندها راهي صرف مياست تا ببينيم انسان در چه 

اگر كسي دشمن را خير بداند يا اگر فتنه را خير بداند  ،ديگر خير نيستند ،اند يا دشمناند خب اگر اينها يا آزموندشمن

كه دوتا قضيه دارند يكـي   ﴾م بِه من مالٍ وبنِينَما نمده أَيحسبونَ أَنّشود گمان فاسدي است فرمود: ﴿معلوم مي

  پس اين نيست.  ﴾نسارِع لَهم في الْخيراتموجبه كليه يكي موجبه جزئيه ﴿

  بررسي خيالات باطل بشر درباره اموال و اولاد از منظر قرآن

كننـد فرزنـددار   ا نكاح ميهشود خيليروند به دنبال كسب نصيبشان نميها ميمطلب بعدي آن است كه خيلي

ما داديم, پس يك اشتباه دربارهٴ قضيه موجبه كليه  نصيبشان شدآنجايي هم كه  ٥﴾ويجعلُ من يشاءُ عقيماًشوند ﴿نمي

در اين است كه آنچه ما داديم به حساب  سوم اول است (يك), يك اشتباه دربارهٴ قضيه موجبه جزئيه است (دو) اشتباه

خـب   )چهـار ( گويند ما كسـب كـرديم  دانند ميرند (سه) اشتباه چهارم آن است كه اين را خير ميآوخودشان مي

ويجعلُ من يشـاءُ  كنند ﴿اي هم نكاح ميكنند عدهخودشان را اداره مي ،روند به زحمتها به دنبال كسب ميخيلي

بينيد اينها سه, چهارتـا  ت كه به ما دادند خب, مي﴾ پس كارِ شما نيست ما داديم مبادا بگوييد اين خيراتي اسعقيماً

اشتباه دارند براي همه ما همين طور است حالا يك وقت است سخن از مال است يك وقت سخن از جاه و مقام و 

است  نحوها را دارد. در حوزه پيشرفتش يك پيشرفت و امثال ذلك است هر كسي در هر محيطي بالأخره اين حرف

                                                
  .٥٠سورهٴ شوري، آيهٴ .   ٥
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ها هست ولي همه است در هر جا اين حرف نحواست در مراكز خدماتي پيشرفتش يك  نحوتش يك در دانشگاه پيشرف

تواند فرق بگذارد بين اينكه چه چيزي اند. خب, چه كسي ميامتحان است و همه آزمون و بعضي از اينها هم دشمن

گذشت  »انفال«رهٴ مباركهٴ كه در سوخير است و چه چيزي فتنه (يك) چه چيزي خير است و چه چيزي شر (دو) آن

فهميد كه اين امتحان است تكاثر است يا اگر باتقوا و پرهيزكار بوديد مي ٦﴾إِن تتقُوا اللّه يجعل لَكُم فُرقَاناًفرمود: ﴿

كوثر, خب اگر كوثر بود انسان دائماً شكرگزار حق است ولي اگر تكاثر بود هر لحظه لرزان است كه مبادا وسـيلهٴ  

   .﴾إِن تتقُوا اللّه يجعل لَكُم فُرقَاناًاو بشود فرمود: ﴿ سقوط

  ارتباط توفيق اعمال خير و صالح با تغذيه سالم و حلال

إِنْ هي إِلَّا حياتنا اشتباه آا را اشاره كرد كه آا گفتند: ﴿ ٣٧آيهٴ  ،بيني در شناخت بود و نبوددر جريان جهان

حا نما وينالدينوثعببِم بيني چه چيزي حق است چه چيزي كند كه در جهانالآن دارد آن اشتباه را برطرف مي ﴾ن

كند كه چه چيزي بايد و چه چيزي نبايد, چه چيزي خير است و چه باطل. در اين قسمت نظام ارزشي هم بيان مي

اند (دو) و پذيرند (يك) به او دل بسته﴾ االله را ميمشفقُونَ إِنَّ الَّذين هم من خشية ربهمچيزي خير نيست فرمود: ﴿

مند گوييم پدر نسبت به فرزند مشفق است يعني عنايت دارد, علاقه(سه) اشفاق دو قسم است مثلاً مي س دارندهرا

رف باشد اگر خوف محض باشد ديگر با اشفاق همراه نيست اگر اشفاقِ ص هراس داردگوييم است يك وقت است مي

ترسـند  انـد مـي  اند كه بين خوف و رجا هستند در عين حال كه دلبسـتهٴ حـق  با خوف همراه نيست مؤمنان كساني

ترسند آلودگي در عقايدشان, اخلاقشان, مندند اما مياعمالشان مقبول نباشد درست است قبول دارند به خدا علاقه

فرمايد غذاي حلال دهيد اول ميانجام بگويد كه عملِ صالح  خواهداعمالشان باشد اين است كه قرآن كريم وقتي مي
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يا أَيها الرسلُ همين بود ديگر, فرمود: ﴿ »مؤمنون«سورهٴ مباركهٴ  ٥١گويد عمل صالح انجام بدهيد آيهٴ بخوريد بعد مي

انسـان   است كه ٴ ما هستند. عمل صالح وقتيحالا آا كه انبيايند كه اينها اُسوه ﴾كُلُوا من الطَّيبات واعملُوا صالحاً

غذاي طيب و طاهر داشته باشد ما توقّع داشته باشيم غذاي مشتبه بخوريم و عمل طيب و طاهر تحويل بدهيم توقّع 

همان  ١٧٢و همچنين آيهٴ  »بقره«سورهٴ مباركهٴ  ١٦٨آيهٴ  ؛هم اين بحث گذشت »بقره«است. در سورهٴ مباركهٴ  نابجايي

يا أَيها الناس كُلُوا مما في الْأَرضِ اين بود ﴿ »بقره«سورهٴ مباركهٴ  ١٦٨در همين زمينه بود آيهٴ  »بقره«مباركهٴ سورهٴ 

بِينم ودع لَكُم هإِن طانيالش طُواتوا خبِعتلاَ تباً ولاَلاً طَيواظب طي كنيد بايد مرا فرمود اگر بخواهيد راه صحيح   ﴾ح

يا أَيها الَّذين آمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم واشكُروا اين بود ﴿ »بقره«سورهٴ مباركهٴ  ١٧٢باشيد آيهٴ  خود غذاي

كرد ولو  شود او را عبادتخواهيد او را عبادت كنيد يا نه, با غذاي حرام كه نميخب مي ﴾للّه إِن كُنتم إِياه تعبدونَ

اي دارد براي اينكه همين غذاست كه به صورت كنندهالذّكر نباشد اما غذاي طيب و طاهر سهم تعيينانسان خيلي دائم

ها هم چه به انبيا چه بـه امـم خطـاب    ها هم فرمود اين قسمتن قسمتآيد ديگر. خب در آفكر و انديشه در مي

  فرمايد كه مواظب غذايتان باشيدمي

  ف اهل خشيت در قرآنبيان اوصا

﴾ بين اشفاق و خشيت جمـع  إِنَّ الَّذين هم من خشية ربهم مشفقُونَدر اين قسمتي كه محلّ بحث است فرمود: ﴿

والَّذين هم بِآيات ربهِم ترسند ذات اقدس الهي بفرمايد اين آلوده بود ﴿مندند اما مياند علاقهاند دوستفرمود, شفيق

به اند (سه) اند (دو) به آيات تشريعي مؤمناند (اين يك) به آيات تكويني مؤمنبه تمام معجزات الهي مؤمن ﴾يؤمنونَ

والَّذين هم بِربهِم لاَ كنند ﴿اند عمل مياين آيات تدويني كه آيات الهي است ايمان دارند به احكام و حكم اينها مؤمن
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همين است حالا يا  ١﴾وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلّا وهم مشرِكُونَورزند آايي كه ﴿شرك نمي به هيچ وجه ﴾يشرِكُونَ

نـه بـه   ؛ ورزند نه شرك اعتقادي نه شرك عمليشرك اعتقادي است يا شرك عملي است اينها به هيچ وجه شرك نمي

والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم شان. ﴿اعتقادي نه بر اساس عناوين ديگر, اينها مسائل سمعهعنوان ريا و 

امتحان است هر چه  مراسمدر كه بينيد شما همه در مراسم امتحان شركت كرديد كسي خب مي ﴾إِلَي ربهِم راجِعونَ

دهند د حالت امتحان حالت لرزش است فرمود اينها هر كاري كه انجام مينويسد بين خوف و رجاست چون خومي

توانـد از سـنخ   دهند با خوف و رجاست (دو) اين ايتا هم ميبا خوف و رجاست (يك) هر مالي كه در راه خدا مي

عمل صالح باشد هـر   یتواند ايتاهم مي ٣﴾أَقَاموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَيا ﴿ ٢﴾آتوا الزكَاةَباشد كه ﴿ »ايتاءُ الزكاة«

خـداي   اگر ٤»فانّ الناقد بصير« گويند خب بالأخرهمي اندساندهند چه مالي و چه غير مالي هراكاري كه انجام مي

سبحان در آن روز از ما سؤال كند از كجا فراهم كردي چطور فراهم كردي به چه نيـت دادي اگـر از تـو تعريـف     

والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَي ربهِم كني من چه بگويم. خب, ﴿اضر بودي عطا كردند باز هم حنمي

شود ديگر نظـير  البته اوحدي از اهل معرفت كه مالشان طيب و طاهر است خب اين شامل آا هم مي ﴾راجِعونَ

ديگر  آن ٥﴾اويطْعمونَ الطَّعام علَي حبه مسكيناً ويتيماً وأَسيررده در حد ﴿حضرت امير(سلام االله عليه) آنكه انفاق ك

اين آيه شامل آا  ﴾إِنما نطْعمكُم لوجه اللَّهها گفتند ﴿الرشد بود ديگر هم مال طيب و طاهر بود هم دهندهديگر بين

چيست آا از اين سنخ نيست كه خدا بفرمايد مثلاً مال شما  براي بودن آا هراسانشود خب وجِل بودن و هم مي
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وما رميت إِذْ رميت ولكـن اللّـه   ترسند كه همان طوري كه ﴿شايد حلال نبود قصد شما شايد مشوب بود اينها مي

تمان خالي است بايد براي ديگر دس ما» وما آتيت اذ آتيت و لكن االله آتي«اگر يك روز به ما هم بگويند كه  ١﴾رمي

   .آن صحنه هم آماده باشيم

  بيان مصاديق واقعي كوثر

  تواند كوثر باشد؟آيا مال فراوان مي :پرسش

تواند كوثر باشد آنكه كوثر است معارف است آنكه ماندني است كـوثر  نه, مال فراوان نه, مال اصولاً نميپاسخ: 

  شود كوثر.واند كوثر باشد آن انفاق في سبيل االله ميتتواند, البته انفاق مياست مال فراوان نمي

  آيا مال فراوان جزء ارزش است؟ :پرسش

تواند كوثر باشد نه بدنهٴ مال. بتواند توليد كند مالِ فراوان امر مادي است ديگر, آن عمل صالح است كه ميپاسخ: 

كوثر است مشكلات فقرا را  آنكند ا تنظيم ست نظام طبقاتي ركند آن كوثر اوليد كوثر است فشار جامعه را كم آن ت

  .برطرف كند آن كوثر است

ديگر مغرور نيستند بگويند ما چـنين كـاري    ﴾والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَي ربهِم راجِعونَ﴿

   ، (دو) يك خير داريم (سه)كرديم. خب اينها خير است پس ما يك فتنه داريم (يك) يك عدو داريم
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  ناكارآمدي اختيار انسان در ابتلای به اموال و اولاد

خيال كرديد خير به شما  ا نبود خدا به شما داد منتها شمادست شم ، اينهاچهارم آن است كه در جريان اموال و بنين

 ندصندلي خوبي نشـاند  روير خوبي كند حالا اگر شما را بردند در يك سالن بسيادهد نه دارد شما را امتحان ميمي

براي شما نيست وضع دنيا همين طور است در اين قسمت فرمود متنِ كـار   اينجا كهخب اينجا كلاس امتحان است 

دهند پس اينها برداري از توفيقات الهي دارند انجام مياينهاست كه خير است و اين خيرها را خود اين افراد با ره

هم مشخص شد حالا مبدأ » الخير ما هو«اينها مشخص شد » الفتنة ما هي, العدو ما هو« خير است آا خير نيست

كنند بريم اينها خيال ميفاعلي آن فتنه و عدو چيست؟ فرمود ما به اينها داديم ما مرتب اينها را به كلاس امتحان مي

  دهيم. ما مرتب داريم به اينها خير مي

  تدراج در اموال و اولادچگونگي ابتلاي انسان به سنت اس

دهند لذا در آنجا فرمود بـه  در اين موارد چندگانه كه علماً و عملاً خير است مؤمنين دارند اين كار را انجام مي

ما به اينها  ﴾تَما نمدهم بِه من مالٍ وبنِين ٭ نسارِع لَهم في الْخيرا أَيحسبونَ أَنّالغير اسناد داد فرمود: ﴿متكلّم مع

يسـارِعونَ فـي   دهند اينها ﴿دهيم اين طور نيست در مقابل مؤمنان كه اين كارها را انجام ميمرتب داريم خير مي

اتريا, اينجا سرعت را به خود مؤمنين اسناد داد و اين اسناد, الْخآنجا سرعت را به خودش اسناد داد به زعم آ ﴾

﴾ آا بين استدراج و خير فـرق نگذاشـتند در سـورهٴ مباركـهٴ     يسارِعونَ في الْخيراتاسناد إلي من هو له است ﴿

خواهند از بالا پـرت كننـد ايـن را كـم كـم      خواهيم بگيريم كسي را كه ميفرمودند ما اينها را كم كم مي »اعراف«

اج است درجه درجه كم كم مـا اينـها را   آورند به لبهٴ ديوار تا يك دست بزنند از بالا بيندازند فرمود اين استدرمي

 ١٨٢آيهٴ  »اعراف«كنند خير است در سورهٴ اين استدراج است خيال مي كه فهمندخواهيم پرتشان كنيم اينها نميمي
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جا پرت كنـيم  از همانبريم بالا تا ما اينها را مي ﴾والَّذين كَذَّبوا بِآياتنا سنستدرِجهم من حيثُ لاَيعلَمونَاين بود ﴿

دانند ما اينها را داريم كنند كه ما اينها را بالا برديم به مقام رسيدند در حالي كه نميخيال مياينها چيزي از اينها نماند 

  ماند. چيزي برايشان نمي ندجا پرت كنيم از آنجا پرت شدبريم كه از همانبالا مي

كنـد  از حضرت(سلام االله عليه) نقل ميكافي در همان جلد دوم  يه)(رضوان االله عليك بيان نوراني مرحوم كليني

فرمود آن بالا  ١»اتقِ المرتقي السهل إذا كان منحدره وعراً«سخت است نرويد  آمدنفرمود آن بالا رفتني كه پايين 

توانيد پـايين  تان نميشود آن ديگري شما را برده بالا شما كه خودرفتني كه پايين آمدن سخت است نرويد معلوم مي

اتقِ المرتقي السهل اذا كان منحدره «كاري كه مال شما نيست نكنيد شكند افتيد و تمام اعضايتان ميجا ميبياييد همان

فهمند كه ما براي چه برديم اينها را بريم يك جاي بالا اينها نمياگر سخت بود نرويد بالا. فرمود ما اينها را مي» وعراً

به عنوان استدراج آن از  »اعراف«جا رها كنيم كه چيزي از آا نماند. اينكه در سورهٴ مباركهٴ همان خواهيم ازمي بالا

كنيم اينها هاي ديگر هم به عنوان استدراج مطرح شده است كه فرمود ما اينها را استدراج ميهياد كرده است در سور

فَذَرنِي ومن يكَذِّب بِهذَا الحَديث سنستدرِجهم مـن حيـثُ لَـا    ين است ﴿ا »قلم«سورهٴ مباركهٴ  ٤٤آيهٴ  ؛فهمندنمي

إِن تتقُـوا اللّـه   خب اگر كسي بخواهد فرق بگذارد بين الاستدراج و مسارعة الخير راهش تقواست كه ﴿ ﴾يعلَمونَ

  .شودبحث حاصل نمي اينها خيلي روشن نيست اينها با درس و ٢﴾يجعل لَكُم فُرقَاناً

                                                
  .٣٣٦، ص ٢الكافي، ج .   ١
  .٢٩سورهٴ انفال، آيهٴ .   ٢
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  عوامل و گستره مسارعت انسان در امور خير و معنوي

رونـد  رود (دو) چطور به طرف خير مي(يك) و چه كسي به طرف خير مي» الخير ما هو«خب پس معلوم شد 

انـد چـه رسـالتي را بـه عهـده      كنند (چهار) بعد از اينكه به مقصد رسيدهصنفانشان چه مي(سه) نسبت به ساير هم

هاي قبل داشتيم كـه ايـن مراحـل    و اينهاست. در بحث »فرقان«گيرند (پنج) آن پنجمي ديگر در سورهٴ مباركهٴ مي

گانه را قرآن تبيين كرده اول معرفت است كه آدم بفهمد جهان چيست, انسان چيست, رابطـهٴ انسـان و جهـان    پنج

ايستد راكد نيست جامد نيست در لهـو و  فتد نمياچيست اين مثلث را بفهمد, وقتي فهميد موجود ابدي است راه مي

بيند جلويش باز است بخواهد عالم بشود راه باز است بخواهد عادل بشود مي افتادافتد وقتي راه لعب نيست راه مي

راه باز است در علم و عدل و تواضع و جنود عقل هيچ تزاحمي نيست اگر كسي خواست اَعدلِ از همه بشود اَتقاي از 

ت اگر در اتاقي كه جاي تر از همه بشود راه باز استر از همه بشود پرهيزكارتر از همه بشود مهربانشود متواضعهمه ب

شان متواضع باشند كاملاً جا باز است اما اگر دو نفر ـ خداي ناكرده ـ خودبين باشـند اول  ست اينها همههزار نفر ا

فرمايد اگر شما خواستيد مسابقه بدهيد در نيست لذا مي درگيري هست ولي در فضيلت درگيري ،دعواست در رذالت

اين ميدان مسابقه به اندازهٴ آسمان و زمين باز است خب حالا اگر كسي خواست خياباني كه به  ،علم و تقوا و معارف

كه  ﴾ربكُم وجنةسارِعوا إِلَي مغفرة من اندازهٴ آسمان و زمين است برود هر چه تندتر برود جا براي تصادف نيست ﴿

﴿ضالْأَرو اتماوا السهضراي به اندازهٴ نظام كيهاني باشد خب هر كسي هر چه تند بخواهـد  حالا اگر مسابقه ٣﴾ع

برود آزاد است ديگر اين ديگر جا براي برخورد نيست تزاحم و تصادف و امثال ذلك نيست كسي مـزاحم كسـي   

كند اما اگر كسي ـ خداي ناكرده ـ خودبين بود بـا دومـي   اعدل بودن راه را وسيع مينيست اعلم بودن, اتقا بودن, 

                                                
  .١٣٣هٴ عمران، آيسورهٴ آل.   ٣
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شود ديگر, بنابراين راه فضيلت باز است انسان بايد هجرت كند چون راه خيلي وسيع اسـت دسـتور   دعوايش مي

طـور نيسـت    ايـن  ،برويد ٢٢٠٠برويد  ١٢٠٠برويد  ١٢٠سرعت دادند هيچ نگفتند كُند كنيد درجه بيست برويد 

اين طور نيست كه حد مشخصي داشته باشد منتها بايد در مسير باشد البته, اگـر كسـي تشـخيص داد     ﴾سارِعوا﴿

  صراط مستقيم كجاست آن وقت هر چه تندتر تر.

  چگونگي تشخيص مراتب صراط مستقيم در امور خير

الـيمين  «گاهي يمين گـاهي شمـال    عمده آن است كه بسياري از ماها در تشخيص صراط مستقيم دچار غفلتيم

اما وقتي كسي نظير اهل بيت(عليهم  ٤»هاخير الامور اوسطُ«براي ماها گفته شد  »والشمال مضلّة والوسطي هو الجادة

خير الامور أكثرها و أشدها و «نيست » خير الامور اوسطها«السلام) در متن صراط مستقيم است آنجا ديگر سخن از 

واجعلني من احسن عبادك نصيباً «گوييم خـدايا!  مي »كميل«كذا و كذا و كذا اينكه در دعاي و » أوفرها و أعلاها

هر  »تا پا به پا بپو رو وتا سر رود به سر «گويند اينجاست كه مي ٥»زلفة لديك اخصهممترلة منك و  عندك و اقرم

ر متن صراط مستقيم است اگر چندين بار ) شد چون دماعلي(سلام االله عليه بن چه تندتر تر اگر كسي مثل حسن

عدل است نـه   ٦اموالش را تقسيم بكند بين خود و فقرا اين عدل است نه اسراف, اگر كلّ مالش را به ديگري بدهد

توانيم و در صراط نيستيم دانيم و نمياسراف اين در صراط است صراط كه ديگر اسراف و تبذير ندارد. ماها چون نمي

                                                
  .٥٤١، ص ٦الكافي، ج .   ٤
  .٨٥٠مصباح المتهجد، ص .   ٥
  .١٠، ص ١٦، ج )ابن ابي الحديد(البلاغه شرح ج.   ٦
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قدسـي   به ايـن ذوات  »جامعه كبير«اند در زيارت است اما آا كه در متن صراط» مور اوسطهاخير الا«براي ما 

  ١.»أنتم الصراط الأقوم«كنيم عرض مي

تـر ايـن   شود به او گفتند كُندتر, تندتر نرو كُند برو قـدري آرام غرض اين است كه اگر كسي در صراط بود نمي

خير «اما اگر كسي در متن صراط بود اين  نروتندتر برو, چپ نرو راست  شود گفت كندتر برونيست بله به ما هم مي

  به ما آموخت »كميل«در دعاي  حضرتاست چه اينكه  »الأمور أكثرها و أوفرها

  گيرندگان امور خير در هدايت جامعهرسالت سبقت

﴾ ما يك سرعت ا سابِقُونَوهم لَهزنند ﴿گيرند حالا كه سرعت گرفتند جلو هم ميحالا فرمود اينها سرعت مي

خواهم بالاتر باشم در چه يعني جلو بزن بگو من مي ٢﴾فَاستبقُواداريم يك طايفه از آيات است, يك سبقت داريم ﴿

﴾ سارِعوا﴾ داريم يك ﴿سابِقُواچيزي بالاتر باشم؟ در عدالت, در تقوا, در ادب, در تواضع اينكه عيب ندارد ما يك ﴿

اند شمـا  ها عالمتواني جلو بزن اينكه بد نيست خيلييعني تا مي ٣﴾سابِقُواتواني بدو, ﴿يعني تا مي ﴾سارِعواداريم ﴿

عدل بشـويد چيـز   ابشويم  اتقاخواهيد اند شما ميها متقيعلم بشويد خب اين خيلي خوب است خيلياخواهيد مي

نكه بد نيست حالا كه سبقت گرفتي نگو كه به اي دتر باشيمتواضع دخواهيبسيار خوبي است اينكه بد نيست شما مي

» ةالمعرفة ثمّ الهجرة ثمّ السرعة ثمّ السبقة ثمّ الامام«آن مرحلهٴ پنجم است پس  ٤﴾واجعلْنا للْمتقين إِماماًمن چه! اين ﴿

ش نيكان ي به فكر مردم باهاي تفسير موضوعي بود. امامت يعني حالا كه جلو افتادكه اين يك جلد از بحث» ةالامام

هاي جامعه به من اقتدا اين چيز خوبي است خدايا! آن توفيق را بده كه بفهم ﴾واجعلْنا للْمتقين إِماماً﴿كن را جذب 
                                                

  .٦١٣، ص ٢من لا يحضره الفقيه، ج .   ١
  .١٤٨سورهٴ بقره، آيهٴ .   ٢
  .٢١سورهٴ حديد، آيهٴ .   ٣
  .٧٤سورهٴ فرقان، آيهٴ .   ٤
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خدايا! آن توفيق را به من بده كه من الگو باشم براي خوبان جامعه اينكه چيز بد نيست مـن   .كنند اينكه بد نيست

اينكه چيز بد نيست به ما گفتند بخواهيد, مردان الهي چند چيز را از ذات اقدس الهي  ،هشوم براي مؤدبان جامع الگو

المتقين العلماء باشم, اماممن امامِ پرهيزكاران باشم امام ﴾واجعلْنا للْمتقين إِماماً﴿اش اين است كنند يكيمسئلت مي

انـد  اند بلكه اهل سـبقت اند كه نه تنها اهل مسارعتاين گروهالعادلين باشم اين چيز خوبي است, فرمود باشم, امام

خواهند جلو بزنند خب جلو بزنند اينكه چيز بدي نيست, اگر كسي خواست جلو بزند در ادب, در تقوا اين نـه  مي

  شود.ه شاءاالله ـ نصيب همكند كه اميدواريم ـ انتنها مزاحم كسي نيست ديگران را هم كمك مي

  »ب العالمينو الحمد الله ر«


